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  زبان گوياي امام

  )شاگرد و يار وفادار امام خميني(االله قزويني   از زندگي شيخ فضلاي گزيده

  موسي غلامي: گردآورنده 
 

  مقدمه
پرور قزوين همواره در گـستره        شهرهاي كوچك و بزرگ ايران اسلامي خصوصاً استان عالم        

يكي از ايـن اختـران      . بوده است گر درخشش اختران تابناك آسمان علم و ايمان           تاريخ خود، نظاره  
االله قاسـمي قزوينـي        شـيخ فـضل    گـستر بـود، مرحـوم       گمنام كه دامنه فيـضش بـر سـر همگـان سـايه            

  :افكنيم بود كه در اين مجال كوتاه نگاهي به زندگي سراسر افتخار او مي) اي دره كله(
  

  ولادت و تحصيلات ابتدايي
) كلـه دره  (زهرا به نام      ز روستاهاي بوئين   ش در يكي ا    1287 در حدود سال      بزرگوار اين عالم 

 1شـد   كه در آن زمان از جمله روستاهايي بود كه در استان قزوين جزء مراكـز بهاييـت شـناخته مـي                    
  .االله و مادرش عزيزه خانم نام داشت پدرش فتح. ديده به جهان گشود

لم مكتـب   ايشان در سنين نوجواني به علت سالم نبودن محيط روستا بخصوص بهايي بودن مع             
 ـ روسـتا را بـه قـصد ديـدار بـرادر بـزرگش كـه در تهـران در          2شد ـ كه از طريق قزوين حمايت مي

شـود و تحـصيلات خـود را تـا          ايشان هم علاقمند مي   . كرد، ترك كرد    دانشكده افسري تحصيل مي   
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 هـا و برخوردهـاي نـاحق بـا          عـدالتي   ولي به علت مـشاهده بـي      . دهد  اواخر دانشكده افسري ادامه مي    
 نفر از دوسـتان     16 و همراه    3كند  را رها مي  محصلين و همچنين تفكر در عاقبت اين شغل، دانشكده          

شـد    كنند و در فيضيه كه در آن زمان به عنوان حـريم شـناخته مـي                 دوره خود به شهر قم فرار مي        هم
 ايشان بعـد از پنـاه       .اند نتوانند آنها را دستگير كنند       آورند تا سربازان قزاق كه دنبال آنها بوده         پناه مي 

شود و شبها فيضيه را محل پناهگـاه خـود قـرار               مشغول كار مي    روزها در يك نانوايي    ،آوردن به قم  
. شوند تا آنها را دستگير كننـد  دهد تا اينكه شبي مأموران قزاق حريم را شكسته و وارد فيضيه مي    مي

 نفر ديگـر را     15لذا مأموران قزاق    خوابيده بود و    ) نانوايي(از قضا ايشان آن شب در محل كار خود          
جو به دنبال سرنوشت خود براي شروع زندگي جديد و سـعادتمندانه در               گرفته و اين جوان حقيقت    

  4.ماند قم باقي مي
  

  تحصيل در حوزه و اساتيد ايشان
 حـوزوي را در ايـن    سـال داشـت و علـوم   22شود  ارد قم مي كه و1309 سال ايشان در حدود 

 آن زماني كه فيـضيه را       5اند  در مورد نحوه چگونگي طلبه شدن ايشان نقل كرده        . كند  سن شروع مي  
شـود و بـه طلبگـي علاقمنـد شـده و از               پناهگاه خود قرار داده بود با روش و منش طلاب آشـنا مـي             

درجـه افتخـار    )  حـوزه علميـه قـم      مؤسـس (االله حائري يـزدي        حضرت آيت  طريق آشنايي با مرحوم   
  .كند  كسب ميرا) عج(سربازي امام زمان

  :توان چنين نام برد مذ كرده را مياز جمله اساتيدي كه ايشان در محضرشان تل
االله سـيد     ــ حـضرت آيـت     2) مؤسـس حـوزه علميـه قـم       (االله حـائري يـزدي        ـ حضرت آيـت   1

  االله بروجــردي ـــ حــضرت آيــت4االله محمــدتقي خوانــساري  ـــ حــضرت آيــت3صــدرالدين صــدر 
االله   ــ حـضرت آيـت     7االله مرعـشي نجفـي        ــ حـضرت آيـت     6االله سيدمحمد حجت      ـ حضرت آيت  5

االله  ـ حضرت آيـت 10االله عباسعلي شاهرودي  ـ حضرت آيت9االله اراكي    ـ حضرت آيت  8گلپايگاني  
  .االله مهدي مازندراني ـ حضرت آيت11امام خميني 
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  ها نامه اجازه
 از مرحـوم     ش، در امور حـسبيه و تـصدي امـور شـرعيه و             1343ايشان از امام خميني در سال       

 ش، در بيان مسايل شرعيه و تصدي امور حسبيه از قبيل تجهيز و تكفـين                1345آقاي خوئي در سال     
نامه دارند، البته با سـابقة علمـي كـه ايـشان داشـته ممكـن                  و نماز بر ميتي كه ولي نداشته باشد اجازه        

ر دسـترس  هـاي ديگـري داشـته كـه متأسـفانه د          نامـه   است كه از حـضرات آيـات ديگـر هـم اجـازه            
  .باشد نمي

  
  ديدار از زادگاه

 براي اولـين    1320 و   1319ايشان بعد از كسب علم و فضل در حوزه علميه قم حدود سالهاي              
مـردم روسـتا    . گـردد   بار براي ديدار تنهاترين بازمانده خود يعني خـواهرش بـه زادگـاه خـود برمـي                

 بـراي ديـدن ايـشان بـه منـزل           استقبال باشكوهي از اين مرد بزرگ به عمل آوردنـد و گـروه گـروه              
آمدند، ايشان در همان سـفر اول بهائيـان را در مرحلـه نخـست بـه ديـن مبـين اسـلام                         خواهرشان مي 

به ) از باب امر به معروف و نهي از منكر        (كند و در مرحله دوم با طرد كردن آنها از خود              دعوت مي 
  .سازد ضاله بودن اين آيين آگاه مي

كه حتي بعضي از اربابان بهايي به ايشان وعده كمك براي ادامـه             در اين مورد نقل شده است       
شان كاري نداشته باشد ولي آن عالم بزرگوار آنها را از خود طرد               دهند تا با آنها و آيين       ميتحصيل  

  6.گويد من به كمك شماها احتياجي ندارم كند و با شجاعت تمام مي مي
  

  فرازهايي از فضيلت
  هاي ماهانه هو روض) ع(محبت اهل بيت. 1

ضـمن سـفارش بـه آن،       ) ع(اي ارزشمند است كه امـام صـادق         اهل بيت به اندازه    مجلس ذكر 
داند كه از حق ايشان ياد كند و ديگران را به اين كار فراخواند، آنجـا كـه                    بهترين مردم را كسي مي    
  ها بازگو گن كـه اي داود، سلام مرا به دوستانم برسان و گفته مرا براي آن(به داود بن سرحان فرمود  
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 اين عالم بزرگوار يكي از شاگردان مخلص و وفادار امام خميني بود كه تا آخـر عمـر                   
  در راه امام و اهداف امام قبول رنجها كرد

  
  

 ديدم از نحـوه لبـاس   زماني كه ايشان را در منزل امام مي       «: االله مسعودي خميني     آيت 
فهميدم كه بـه   اش مي ود و از ظاهر زندگي   پوشيدنش كه بسيار ساده و در عين حال تميز ب         

  »زيستي بود دنيا زياد علاقه ندارد و آدم ساده
  
  

اگر گرد هم آمدند پس به ياد ولايت ما مشغول شدند كه همانا در گرد هـم آمـدن و يـادآوري                      ... 
 ما يادآور باشـد و    ) ولايت(شما، زنده كردن ما است و بهترين مردم پس از ما كسي است كه به امر                 

  7.مردم را به يادآوري ما فراخواند
گـوي خـوبي بـود و عـلاوه بـر ايـن، منبـري و         ـ به شهادت خيلي از بزرگان قم ـ مـسأله  ايشان  

با اين اوصاف اول هر ماه قمري در منزلشان به خـاطر عـشق و               . خوان خوب و ماهري هم بود       روضه
و مـصيبت   ) ع( ذكـر اهـل بيـت      كرد و    را دعوت مي   8خواني  داشته، روضه ) ع(محبتي كه به اهل بيت    

دادنـد كـه همـسر        به قدري اهميـت مـي     ) ع(ايشان به برپايي مجالس اهل بيت     . شد  آنها را يادآور مي   
گويي من پسر ندارم، ايـن   شان روزي آمد و گفت تو كه مي         گويند  در اواخر عمر شريف       ايشان مي 

اگـذاري خانـه يـك شـرطي را         كنم كه بعد از من محتـاج نـشوي البتـه بـراي و               منزل را به نام تو مي     
در ) ع(هاي ماهانه تـرك نـشود و ذكـر و يـاد اهـل بيـت                 گذاشت و آنهم اينكه در اين منزل، روضه       

هـا را    سال است اول هر ماه اين روضـه 30هميشگي باشد و لذا بعد از فوت ايشان كه قريب به           منزل  
  9.به وصيت خود آقا ادامه دادم
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  اعتنايي به دنيا زهد و بي. 2
االله قزويني    االله مسعودي خميني در اين مورد فرمودند كه من با اينكه به منزل آشيخ فضل               آيت

 پوشيدنش كه بسيار  ديدم از نحوه لباس     رفت و آمد نداشتم ولي زماني كه ايشان را در منزل امام مي            
قه ندارد فهميدم كه به دنيا زياد علا  اش مي   چنين از ظاهر زندگي     ساده و در عين حال تميز بود، و هم        

  10.زيستي بود و آدم ساده
زيستي ايشان از پيرمردان روستاي كله دره نقل شـده كـه وقتـي ايـشان در              و باز در مورد ساده    

به دعوت مردم روستا به زادگاهش براي تبليغ آمده بود در آخر مـاه  . ش.  هـ  1331ماه رمضان سال    
يك ماه براي شما مسأله گفـتم و بـراي          مبارك رمضان، بالاي منبر خطاب به مردم گفته بود كه من            
ام ـ ظـاهراً عبـايش پـاره شـده بـود ـ اگـر          شما تبليغ كردم و در اين ماه يك عبا براي شما پاره كرده

خواستيد يك پول عبا ـ در قبال زحمات يك ماهه ـ به مـن بدهيـد اگـر هـم نخواسـتيد ندهيـد مـن          
  11.رفتم

  
  نماز و روزه استيجاري. 3

ه اشتهاردي كه از رفقـاي ايـشان بـود در مـورد زنـدگي ايـشان فرمودنـد كـه                     االله علي پنا    آيت
هـاي اسـتيجاري    گذشـت، غالبـاً زنـدگي را از طريـق نمازهـا و روزه       زندگي براي ايشان سخت مـي     

فرمودند منزلي كه خريدند از طريق روزه و نمـاز   االله ملكوتي مي   و حتي حضرت آيت    12.گذراند  مي
  ).و از مستأجري در بيايد (13استيجاري توانستند بخرند

  
  )نماز شب(تهجد . 4

إنَّ الْوصولَ إلَي االلهِ عـزَّ و جـلَّ سـفَرٌ لا يـدرك إلَّـا بِامتطِـاء                «:فرمودند) ع(امام حسن عسكري  
االله    آيـت  14.شـود   داري طي نمي    اتصال و وصول به خداوندي سفري است كه جز با شب زنده           » اللَّيلِ

) س(ديدم كه به حرم مطهر حضرت معـصومه         ايشان اهل تهجد بودند و زياد مي      «: افتخاري فرمودند 
  15».كند ـ براي عبادت ـ اياب و ذهاب مي
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فرمودند با اينكه مسير راه حرم تا منـزل ايـشان دور بـود               الاسلام آشيخ رحيم بوئيني مي      حجت
خوانـد    و نماز شب مي16تادهديدم ايشان براي نماز ايس رفتم مي هر وقت قبل از نماز صبح به حرم مي    

گويند كه من در زندگي مشتركمان روزي را نديدم كـه ايـشان نمـاز را                  چنين همسر ايشان مي     و هم 
خوانند و در اين چند سال يـك شـب     نوبت نمازها را در حرم مطهر مي      3در منزل بخوانند و هميشه      

  .نماز شبش ترك نشد
داري   د شب زنده   بر شما با   »للَّيلِ فَإنَّه دأب الصالحِينَ قبَلَكُم    عليَكُم بقِيِامِ ا  «: رسول خدا فرمودند  

  17.كه آن شيوه صالحان پيش از شماست
  

  نفس عزت. 5
چـشم نداشـتن بـه    » و اليْأس مِما فِي أيديِ النّاسِ عِـزٌّ لِلْمـؤمِنِ فِـي دِينِِـه    «: فرمودند) ع(امام باقر 

  18».دست مردم موجب عزت ديني مؤمن است
اين عالم با تقوي در عين نداري و تنگدسـتي از كـسي كمـك و مـساعدت نخواسـت و ايـن                     

نفس هيچ موقع نگذاشت دست پيش ديگران دراز كند و بـا همـان زنـدگي طلبگـي و نمـاز و          عزت
  .هاي استيجاري روي پاي خود ايستاد روزه

ا بـه مـسجد جـامع تهـران          زماني كه ايشان ر    19گويند  در اين مورد يكي از دامادهاي ايشان مي       
زدم تا از وضـع ايـشان در      گاهي به او سر مي      كردم، گاه   منتقل كردند چون من در تهران تحصيل مي       

مورد معيشت و خورد و خوراك اطلاع پيدا كنم ولي در اين چند سـال يـك بـار هـم درخواسـت                       
  .داد ميكرد و كارهاي خود را خودش انجام  كمك نكرد و به سادگي از كسي طلب كمك نمي

  
  احتياط شرط عمل. 6

يكي از خصوصيات بارز ايشان احتياط در مسايل دينـي و حـلال و حـرام بـود كـه حـاكي از                       
  .اعتقادات والاي دروني ايشان بود
  اي داشتيم كه دو طبقه داشـت ـ طبقـه بـالا     گويد زماني ما خانه  مي20در اين مورد همسر ايشان
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خواندنـد و     االله عليها مي    طهر حضرت معصومه سلام    هميشه سه نوبت نمازها را در حرم م        
  در اين چند سال يك شب نماز شبش ترك نشد

  
  

داراي دو تا اتاق و طبقه دوم داراي يك اتاق ـ ايشان روزي گفتند كه طبقه پايين اضافه است و من  
) ام  دهكند و با وجود طبقه بعدي من مستطيع ش ـ          يعني يك طبقه براي ما كفايت مي      (اي كرده     را مكه 

  .ن را فروخت و مشرف به خانه خدا شديلذا طبقه پاي
گفتند ايشان خيلي به دولت وقت حساس بودنـد حتـي              مي 21همچنين يكي از دامادهاي ايشان    

دانستند و آن زماني كه ايشان به مسجد بـازار تهـران منتقـل شـدند مـن و                     حقوق دولتي را جايز نمي    
كردم ايشان از     با اينكه من در يك ارگان ديني تدريس مي        كرديم و     ام در تهران زندگي مي      خانواده

هـايش    كردند و اگر زماني هم براي ديـدن دختـر و نـوه              اموال و حتي از چاي منزل من استفاده نمي        
كردند كه نكند حقوق من از        آمد چونكه احتياط مي     ديد و منزل نمي     ها را مي    آمد جلوي در بچه     مي

  .شود مدارس دولتي گرفته مي
  

  كيسه آقا جون. 7
مردان خدا هميشه در پي آنند كه به خلايق خدا خدمتي بكننـد و نيازهـاي مـردم را بـرآورده                     

خداوند را در روي زمين بندگاني است كه در         «: فرمايند  در اين باره مي   ) ع(حضرت امام رضا  . كنند
  22»...اينان روز قيامت در امانند. كنند برآورده ساختن نيازهاي مردم تلاش مي

 20كنند كه ايشان در اواخر عمرشان كه در بستر بيماري خوابيده بودنـد                مسر ايشان نقل مي   ه
 هـزار تومـان آن را بـه مـن دادنـد و گفتنـد كـه ايـن را بـه عنـوان            10 بيـشتر نداشـتند و       هزار تومـان  

دختـر  الحسنه به اطرافيان بدهيد، من به ايشان گفتم آقا من كه سواد ندارم آقا گفتند كه بده به      قرض
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الحـسنه باشـم بعـداً آقـا        دار اين قرض    توانم عهده   بزرگمان ولي ايشان هم گفتند من چونكه زنم نمي        
نوه بزرگ ايشان كه خيلي به آقا جواد علاقـه داشـتند   (االله  فرمودند كه پس بدهيد به آقا جواد رحمه  

نه شـود و ايـن   الحـس  دار ايـن قـرض      تـا عهـده   ) االله هـم حـاكي از ايـن علاقـه اسـت             و تعبير به رحمـه    
الحسنه به كيسه آقا جون معروف شده و هر كس از اطرافيان و آشنايان نياز داشته باشـند ايـن                      قرض

اي روي آن بـراي افـزايش         شود و در زمان عودت هر كـسي كـه خواسـت هديـه               پول به او داده مي    
آقا جـون   گذرد موجودي كيسه       سال از آن قضيه مي     30گذارد و الان كه حدود        كيسه آقا جون مي   

  23.كند  هزار تومان افزايش يافته و بعضي از مشكلات اطرافيان را حل مي250به 
  

  تأثير سوره ياسين. 8
گويند روزي مأموران ساواك كه دنبال ايشان بودند در سر خيابـان بـه                 بزرگ ايشان مي   صبيه

ن رفتند حـرم مطهـر   بهانه اينكه ما فروشنده هستيم با چرخ فروشندگي منتظر بودند ولي زمانيكه ايشا  
و بعد از مدتي برگشتند و من را صـدا كردنـد و گفتنـد مـأموران سـاواك را      ) س(حضرت معصومه 

بيني، قبل از اينكه به حرم بروم سوره ياسين را خواندم و به صورتشان فوت كردم، مـن رفـتم بـه                        مي
  .حرم و برگشتم ولي اينها هنوز منتظر من هستند تا من بيرون بيايم

  
  
  ت سياسيمبارزا

  عاشق امام. 1
تا آخر عمر در راه امام      . اين عالم بزرگوار يكي از شاگردان مخلص و وفادار امام خميني بود           

شاگرداني تربيت كرد كـه مثـل خـودش تـا آخـر عمـر               قبول رنجها كرد چرا كه امام        امام   اهداف و
  . به ثمر رسيدبراي انقلاب سوختند تا اين انقلاب

ل، فلسفه، اسفار و شرح منظومه امام تلمذ كردنـد و بارهـا در دوران   ايشان از دروس فقه، اصو 
آبادي، مـؤمن، طـاهري       االله شاه   روح(مبارزات خود از امام حمايت كرد و به فرموده حضرات آيات            
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داشـتند و در      ايشان علاقه شديدي بـه امـام       24...)آبادي، مسعودي خميني، سبحاني و تاكندي و        خرم
فرمودند كه ايشان مردي بـاتقوا بودنـد كـه نـسبت بـه امـام              اشتهاردي مي  االله  اين مورد حضرت آيت   

االله قزوينـي در آن زمـان بـه امـام ابـراز               خيلي علاقه داشتند و شايد كمتر كسي مثل آقاي شيخ فضل          
امـام اعلـم مـا      (گفتنـد     كردند و حتي در آن زمان كه امام مرجعيتش معلوم نبود ايشان مـي               علاقه مي 

  25).الارض است في
يك طرفه نبود، بلكه امام هم هميشه نسبت به ايشان ابـراز علاقـه داشـتند حتـي     البته اين علاقه    

نگوييـد  (فرمايد كه     كنند، امام مي    االله مي   روزي يكي از شاگردان در نزد امام صحبتي از آشيخ فضل          
بنا بر اظهـار  شد بلكه  البته اين ارتباط صرفاً به محيط درس خلاصه نمي       ) شاگرد من بگوييد رفيق من    

. االله، امام دو مرتبه براي ديدار از اين شاگرد شجاعش به منزل ايشان آمده بودنـد                 خانواده شيخ فضل  
  االله به مكه مشرف شده بود امام بـدون اينكـه كـسي او را                 اولين ديدار زماني بود كه وقتي شيخ فضل       
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 كـه   اما ديـدار دومـي    . ر كرده بودند  مراهي كند با قدمهاي مباركشان منزل اين شاگرد وفادار را منو          
 از تبعيد به قم برگشتند براي ديدار        1343امام با ايشان در منزلشان داشتند زماني بود كه در فروردين          

رفتند و يكي از اين افرادي كه اين توفيق را پيدا كردنـد كـه حـضرت                   از بعضي علما به منزلشان مي     
  .االله قزويني بود ركشان منزلشان را منور كند، شيخ فضلامام به همراه جمعيتي از مردم با قدمهاي مبا

مسلماً اين ارتباطات بين امام و ايشان در افكـار و روحيـات او اثـري گذاشـته بـود كـه ايـشان             
ب او مثـل كـوه محكـم ايـستاد تـا            كرد و تا آخر عمر در راه امـام و انقـلا             هميشه از امام حمايت مي    

  .وفاداريش را به استاد فرزانه ثابت كند
  

  اي براي تبليغ امام گويي بهانه مسأله. 2
گفتنـد و بعـضي       گوي خوبي بوده و احكام را به بيان سـاده مـي             ايشان معروف است كه مسأله    

ز مغـرب و عـشا در     دادند و بيشتر مواقـع بعـد از نمـاز صـبح و نمـا                مواقع عملاً مسايل را آموزش مي     
و بعد از نماز ظهر و عـصر در فيـضيه زمـاني كـه مرحـوم                 ) س(مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه    

اقامـه نمـاز    ) االله سـيد موسـي شـبيري زنجـاني          پدر آيت (االله سيد احمد شبيري زنجاني        حضرت آيت 
 شـروع شـد     42گفتند و حتي قبل از انقلاب امام كه از سال             كردند براي مردم و طلاب مسأله مي        مي

كردند اما وقتي مسئله انقلاب امام و تبعيد ايشان شروع تبليغات ايشان  از رساله امام مسايل را بيان مي  
به نفع امام و عليه رژيم در بيشتر جاها در قالب مسئله گويي شروع شد و به ايـن صـورت در زمـاني                        

) خ(هـا     مـام در بيـشتر نوشـته      به قدري خفقان بود كـه بـه جـاي اسـم ا             (26االله مؤيدي   كه به قول آيت   
مكـاني كـه    بـاكي و شـجاعت تمـام هـر جـا و در هـر                  ايشان در چنين شـرايطي بـا بـي        ) گذاشتند  مي

گفت و با اين كار ياد و نـام امـام را در اذهـان زنـده                   ي امام مي  اكرد از فتو    گويي را شروع مي     مسئله
تي مـأموران سـاواك در يكـي از         كرد و بارها ساواك به خاطر اين كار با ايشان درگير شدند ح              مي

من در قم فعاليـت دارم و در اغلـب مـساجد          (... االله قاسمي چنين نوشته       گزارشات از قول شيخ فضل    
گفتم خواستند مرا تبعيد كنند و متعهد شدم كـه ديگـر حـرف نـزنم                  فتواي خميني را براي مردم مي     

  27...)زنم ولو در جاهاي خصوصي حرفهايم را مي
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انـد    هـاي سياسـي كـه داشـته         يـشان جـزو كـساني بودنـد كـه بـه خـاطر فعاليـت               ا بر اين    علاوه
  28.خورد المنبر شده بود و اين در گزارشات ساواك به خوبي به چشم مي ممنوع

  
  آقاي صلواتي. 3

يافـت    ايشان با صراحت لهجه و با شجاعت تمام هر كجا فرصتي مي            همانطوري كه اشاره شد   
ر زماني كه نام بردن امام در جاهـاي عمـومي ممنـوع بـود ايـشان بـا                   كرد حتي د    به نفع امام تبليغ مي    

بـراي  ( ماننـد    29و با عبارتهـايي   . برد  زيركي تمام در جاهاي عمومي به طور غيرمستقيم نام امام را مي           
دانـم هـم شـما     سلامتي آن آقايي كه هم مـن مـي     (يا  ) سلامتي آن آقايي كه در نجف است صلوات       

بـراي سـلامتي    (يا  ) گذارند اسمش را ببريم صلوات      تي آن آقايي كه نمي    سلام(يا  ) دانيد صلوات   مي
مردم را تشويق را به فرستادن صلوات براي سلامتي امام          ) ترسند صلوات   آن آقايي كه از اسمش مي     

كرد، بخاطر همين در بين مأموران ساواك بـه آقـاي صـلواتي معـروف شـده بـود حتـي                       خميني مي 
اض، بـه خـانواده ايـشان كـه دنبـال آزادي ايـشان رفتـه بودنـد                  روزي رئيس سـاواك در بـاب اعتـر        

خميني سه ] امام[فرستند چرا ايشان براي سلامتي  گويد كه براي حضرت رسول يك صلوات مي     مي
  30.فرستند بار صلوات مي

  
  دعاي توسل. 4

 از گيـري  هايي كه داشـتند ايـن بـود كـه بـا بهـره        امام خميني بعد از تبعيد امام برنامه طرفداران
مراسم مذهبي، سكوت حاكم بر فضاي كشور را بشكنند و ياد و خاطره امـام خمينـي را زنـده نگـه                      

 و لذا دست به برگزاري دعاي توسل زدند تا براي آزادي حضرت امام دعا بكنند و نسبت بـه                    دارند
در برخــي از ايــن مراســم كــه در مــسجد بــالا ســر حــرم حــضرت   . تبعيــد ايــشان اعتــراض نماينــد

شد ايشان يكي از افراد فعال اين حركت بـود كـه در گزارشـات مـأموران                   برگزار مي ) س(معصومه
دارد؛ شب گذشته پـس از نمـاز مغـرب و عـشا در مـسجد                  محترماً معروض مي  (ساواك چنين آمده    

 نفر از طلاب بين دعاي توسـل        2.  برقرار بود  االله قزويني دعاي توسل     ي آشيخ فضل  بالاسر به سرپرست  
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اش دعـا كـرده و بـه خـائنين مملكـت نفـرين                ده و نسبت به آقاي خميني و آقازاده       ذكر مصيبت نمو  
عـرض  مراتـب گزارشـات بـه       .  مجلـس خاتمـه و جمعيـت متفـرق شـدند           30/20، سـاعت    )كردند(

 البته اين مسئله به تدريج حساسيت رژيـم را برانگيخـت و بـه تبـع آن معارضـه بـا دعـا                   31.)رساند  مي
الاسلام والمسلمين موسوي     باره حجت   در اين . عطيلي اين مراسم انجاميد   شروع شد كه نهايتاً هم به ت      

به منظـور جلـوگيري از برگـزاري دعـاي توسـل دولـت بـين حـرم و                  : گويند  نهاوندي اين چنين مي   
تيغه كشيد تا مانع حضور و شركت زائـرين در مراسـم            ) محل برگزاري دعاي توسل   (مسجد بالاسر   

  32.دعا شود
  

  اي براي ديدار امام  بهانهتبعيد به قزوين. 5
امام تبليغات ايشان به نفع امام و عليه رژيم شدت گرفت به طوري كه باعث شـد                 بعد از تبعيد    

البتـه بـا گـرفتن تعهـد        . ساواك بارها با ايشان درگير شود و چندين بار ايشان را به زنـدان انداختنـد               
عـاي توسـل در مـسجد بالاسـر حـضرت           شد اما زماني كه ايشان اقدام به برگزاري د          دوباره آزاد مي  

كرد ساواك را بر اين داشت كه ايشان را به دو ماه اقامت اجباري در قزوين محكـوم                  ) س(معصومه
كه به احتمال قوي مرحـوم علامـه        (گري يكي از علماي قزوين در استان تهران            ولي با واسطه   33كند

ر تهران باقي ماندند اما زماني كه بـه قـم           ايشان به جاي تبعيد به قزوين دو ماه د        ) رفيعي قزويني باشد  
برگشتند دوباره ساواك ايشان را براي تبعيد به قزوين دسـتگير كردنـد ولـي ايـشان از ايـن فرصـت            

شـود و حـدود       كند و به جاي حضور در قزوين به صورت قاچاقي به نجف مـشرف مـي                 استفاده مي 
  34.كنند چهار ماه در منزل امام اقامت مي

  
  ي فضلاي قمها اعلاميه. 6

كردنـد كـه در آن    هـايي صـادر مـي        و هميشه در صحنه قم در مواقع نياز اعلاميـه          علماي آگاه 
 حـساس   هايي كه در مواقع     شد از جمله اعلاميه     امضاهاي علما و فضلاي قم از باب حمايت ديده مي         

  االله فـضل قبل از انقلاب نوشته شده و با صراحت لهجه از امـام حمايـت شـده و نـام و امـضاي شـيخ                    
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امـام اعلـم مـا      : گفتنـد    حتي در آن زمان كه امام، مرجعيتش معلـوم نبـود ايـشان مـي               
  الارض است في

  
  

ها موجود است از جمله اعلاميه فضلاي قم بـه خـاطر اعتـراض بـه رژيـم                    قزويني هم در آن اعلاميه    
  35.شاهنشاهي در زماني كه امام را از تركيه به عراق تبعيد كردند

 و  36)هويـدا (وزير    ه جمعي از حجج اسلام و فضلاي حوزه علميه قم به نخست           و نامه سرگشاد  
نامه محصلين حوزه علميه قم به پيـشگاه مقـدس بـزرگ مرجـع تقليـد مـسلمانان           همچنين در تسليت  

  37)45سال  (. خرداد15االله خميني به مناسبت سالگرد فاجعه  حضرت آيت
اي   ان بسيار حـساس و خطرنـاك و بـه گونـه           هاي سياسي آن دور      كه اعلاميه  البته بديهي است  

بود كه تنها انقلابيون واقعي و ياران شجاع حضرت امام خميني جسارت امضاي آن را داشتند چون                 
 ايـن امـضاها در آن زمـان از طريـق سـاواك كنتـرل       38همانطوري كه در گزارشات سـاواك آمـده      

اين اوصاف ياران شجاع امام صـحنه را        كردند ولي با      شد و عاملين و مسببين آنها را شناسايي مي          مي
  .كردند ها وفاداري خود را به امام خميني ثابت مي كردند و با امضا كردن بيانيه خالي نمي

  
  بازار تهران. 7

بزرگوار در طي مبارزات همانطور كه اشـاره شـد بارهـا بدسـت سـاواك زنـداني و                   اين عالم   
فتن حرف حق  باكي نداشت و هـر كجـا فرصـتي             تبعيد و مورد اذيت و آزار واقع شد ولي باز از گ           

احساس كردنـد كـه اينگونـه عناصـر         يافت براي امام تبليغ كرد تا جايي كه بنابر گزارشات ساواك            
. كنـد   چون قم ضرر دارد و موجبـات تحريـك ديگـران را فـراهم مـي     وجودشان در منطقه حساسي   

گرفتند يك هفتـه زنـدان بـود و چـون      در آخرين بار كه او را   39دگوي  ين مورد مي   ايشان در ا   همسر
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 كـه ايـشان را بـه جاهـاي دور     ترسـيدم  من يك زن تنها با دو دختر بودم و سرپرستي نداشتم لذا مـي   
نشـستم    تبعيد كنند و لذا يك هفته با دخترانم هر روز تا شب پشت سازمان امنيت مي               ) مانند سنندج (

به خانه رئيس ساواك بروم و از او خـواهش   متا او را آزاد كنند ولي اثري نكرد تا اينكه مجبور شد        
رپرست ندارم و با اين دو تا دختر چه كـار كـنم و زنـدگي بـرايم مـشكل اسـت                     كردم كه آقا من س    

 فرداي آن روز كه به سازمان رفتم وقتي         .توانم بكنم   كاري مي ه  گفت فردا بيا سازمان ببينم برايت چ      
نكه پرونده آقاي صلواتي است، مـن فقـط بـراي    پرونده ايشان را در آوردند رئيس ساواك گفت اي       

توانم بنويسم كه ايشان در قـم نباشـد، فقـط     اش مي توانم بكنم و آن اينكه در پرونده تو يك كار مي  
 ايشان برود   .توانم بكنم   توانم آزاد كنم و در غير اين صورت كاري نمي           در اين صورت ايشان را مي     

ن مانـده بـود و ظـاهراً در نوجـواني هـم ايـشان در تهـران        همان تهران بماند ـ چونكه مدتي در تهـرا  
بزرگ شده بود به تهران بيشتر مايل بوده ـ لذا در پرونده ايشان نوشته شد كـه نبايـد در قـم بمانـد و      

 بود كه به تهران رفت و تا زماني كه زنده بود در مـسجد               1348وقتي ايشان آزاد شد حدود سالهاي       
االله سيد حسن سـعيد تهرانـي اقامـه نمـاز      همان مسجدي كه مرحوم آيتجامع واقع در بازار تهران ـ  

توانست در آنجا بخوابـد زنـدگي    در مسجد جامع در يك اتاقي كه يك نفر مي. كردند ـ ماندند  مي
البته ايـشان بعـد از     .  سال دور از خانواده به خاطر اهداف امام خميني استقامت كرد           8كرد و بيش از     

آمدند و هر موقع كـه سـاواك          رون شد هر ماهي براي گرفتن شهريه به قم مي         سال اولي كه از قم بي     
  .گرداندند فهميد كه ايشان آمده باز ايشان را به تهران برمي مي

  
  نچشيدن ثمره انقلاب. 8

 بيمار شدند و اين بيماري    1356 از خانواده بالاخره در دي ماه سال          سال دوري  8ايشان بعد از    
 در حـالي كـه   25/10/1356ره انقـلاب امـام و يـارانش را ببينـد و در شـب      او را مهلت نداد كـه ثم ـ   

 در قم حاكم بـود دار فـاني را وداع گفـت و              56 دي سال    19حكومت نظامي شديدي به خاطر ايام       
 نفر از اقوام مخفيانه در كنار امـامزاده معـروف قـم شـاه احمـد بـن قاسـم واقـع در                4شبانه با حضور    

  .از سالها رنج و دوري آرام گرفتبعد ) الان(خيابان سميه 
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االله قزويني حدود چهار ماه در منزل حضرت امام در نجـف اشـرف اقامـت                   شيخ فضل  
  داشتند

  
  

   در طول مبارزات بارها توسط ساواك، زنداني و تبعيد و مورد اذيت و آزار واقع شد
  
  

   از پا درآورد شهادت حاج آقا مصطفي و داغ و غصه ايشان آقا را مريض كرد و او را
  
  

ايشان در سال آخـر عمرشـان مـشكل         : 40گويد  البته در مورد بيماري ايشان همسرش چنين مي       
خاصي از نظر جسمي نداشتند ولي زماني كه پسر بزرگ امام خميني مرحوم سيدمصطفي خميني به                

شـهادت  . گفتند كه مصطفي نمرد بلكـه او را كـشتند         صورت مشكوكي از دنيا رفتند ايشان دائماً مي       
حاج آقا مصطفي و داغ و غصه ايشان آقا را مريض كرد و اين مريضي او را ـ چون سنش هـم زيـاد    

  .بود ـ از پا درآورد
االله مسعودي خميني در مورد رابطه ايشان با آقا مصطفي فرمودند كه ايشان بيـشتر بـا آقـا                     آيت

گويند كه زمـاني كـه آقـا          ن مي  البته اين رفاقت طوري بوده كه خانواده ايشا        41.مصطفي رفيق بودند  
گفتند كه من بـه چلـه آقـا مـصطفي             كردند و دايماً مي     مصطفي مرحوم شدند ايشان شديداً گريه مي      

  42.رسم نمي
  

  پيچيدن بوي عطر. 9
اين عالم رباني در مورد حالات زمان فوت ايشان اظهار داشتند كه زماني كه ايشان از   خانواده  
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گفـت    شد مي   هر كس كه وارد مي    . نزل پيچيد كه خيلي خوش بود     دنيا رفتند يك بوي عجيبي در م      
 43.كردنـد   دانيم و همه به خاطر ايـن حقيقـت گريـه مـي              گفتيم ما هم نمي     آيد مي   اين بود از كجا مي    

  انشاءاالله. خداوند ما را با امام و يارانش محشور بفرمايد
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